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 قائلين ادلهّبررسي 

 ١تراشي در ميان فقهاي اماميهبه حرمت ريش

 

 يدكتر احمد بهشت

  وحيد واحدجوان

 :چكيده
ريش يكه اذهان متشرعين را به خود مشغول كرده حكم شرع ياز مسائل ييك

بار در اواخر قرن هفتم حلق لحية در ميان فقهاي اماميه اولين مسأله. باشديم يتراش
در كتب فقهي  قمريجرياما تصريح به حرمت از قرن دهم يا يازدهم هـ مطرح شد

كتاب، روايات،  -مختلف ادلهّتراشي به قائلين به حرمت ريش. استشيعه آغاز شده
اند كه با استدلال كرده -اجماع، شهرت، سيره مسلمين، ارتكاز متشرعين و عقل

تندات، صلاحيت وافي براي گردد كه هيچ يك از آن مسبررسي دقيق آنها روشن مي
باشد اصل برائت مقتضي جواز حلق لحية مي ادلّهتراشي را ندارد و اثبات حرمت ريش
اسلام از صدر  يو علما) معصومين(ديگر، هيچ يك از انبيا و اوليا  اما چون از طرفي
 . احتياط، نتراشيدن ريش خواهد بود ياند مقتضانكرده يتراشتا به حال ريش

 

  تراشي، لحية، حلق، اعفاء، تراشيدن صورتريش، ريش : كليدواژه
  

                                                 
  18/3/1390: تاريخ پذيرش   25/1/1390: تاريخ وصول -1      

   استاد دانشگاه تهران* 
  Vahehjavan@alumni.ut.ac.ir -ارشد دانشگاه تهران كارشناسي* 
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 مسأله طرح

گردد از اين رو هاي ضروري متشرعين قلمداد ميجامعه ما، ريش گذاشتن، يكي از نشانه در
- تراشي ميا به خود مشغول كرده، حكم شرعي ريشيكي از مسائلي كه همواره اذهان متدينين ر

را به  مسألهاند و تراشي ندادهفتوا به حرمت ريش صريحاًعاصر از سوي ديگر اكثر فقهاي م. باشد
بديهي است كه مفهوم اين احتياط، عدم دسترسي آن بزرگواران به . اندصورت احتياط مطرح كرده

 .باشدتراشي ميدليل وافي در مورد حرمت ريش

اماميه را به دقت  تراشي در ميان فقهايقائلين به حرمت ريش ادلّهدر اين مقاله برآنيم تا  ما
تراشي به صورت كامل مشخص شود و هم اشكالات و حرمت ريش ادلّهبررسي كنيم تا هم 

 .روشن گردد ادلّهنقايص 

 

  تاريخچه

) 690م(ميان فقهاي شيعه اولين كسي كه بحث لحية را عنوان كرده يحيي بن سعيد حلي  در
يحيي ( .»ؤخذ من اللحية ما جاوز القبضةينبغي أن ي«: دگوييدر كتاب الجامع للشرايع است كه م

شود و فقط كراهت استفاده البته از عبارت ايشان حرمت استفاده نمي )30بن سعيد، الجامع للشرائع،
واعد والفوائد عبارتي آورده در كتاب الق) 786م(سپس شهيداول . »مازاد از قبضه«هم درشود آنمي

شان فرموده است حلق لحية براي خنثي جايز اي. باشدكه مفهوم آن حرمت تراشيدن ريش مي
ايشان  ازبعد ) 1،232 شهيداول، القواعد و الفوائد، ( .نيست چرا كه احتمال مرد بودنش وجود دارد

قداد، نضد القواعد الفقهية، م( .همان عبارت شهيد را در كتاب خود آورده است) 826م(فاضل مقداد 
164( 

أما حلق «عبارتي مبني بر ممنوعيت حلق لحية دارد ) 10م قرن(ابن ابي جمهوراحسائي سپس
 )69الفقهية على مذهب الإمامية،  احسائي، الأقطاب( .»اللحية فالوجه المنع

حرمت را ذكر كرده  هدر رساله اعتقادي) 1031م (از ايشان طبق نقل بعضي، شيخ بهايي بعد
 .تصريح به حرمت كرده است) 1041 م(سپس ميرداماد استرآبادي ) 205استادي، ده رساله، (.است

 )103استرآبادي، ده رساله، (
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اند كه تصريح به حرمت تراشيدن دو عالم بزرگوار در ميان فقهاي شيعه اولين كساني اين
در كلامشان وجود ندارد و جناب ميرداماد اولين كسي نيز هست اند و احتمال ديگري ريش كرده

استدلالاتي مبني بر ترك ) 1070م(شان مجلسي اول بعد از اي. كه بر حرمت، استدلال كرده است
مجلسي، روضة المتقين، ( .كنددهد بلكه احتياط ميدارد اما در پايان، فتواي صريح نمي شيتراريش

عاملي، حر(، حرعاملي)2،20كاشاني، مفاتيح الشرايع،فيض(فيض كاشاني  بعد از ايشان) 1،333
جزايري، التحفة ( ايري، جز)123، حلية المتقين،مجلسي(، مجلسي دوم )2،116وسائل الشيعه، 

كاشف الغطاء، كشف (، كاشف الغطاء )5،561بحراني، الحدائق الناضرة، (، بحراني )62السنية، 
نجفي، جواهر الكلام، (، صاحب جواهر )1،263نراقي، رسائل و مسائل، (، نراقي )2،418الغطاء، 

قائل ) 303لاري، مجموع الرسائل، (، لاري )262النجاة،  اطانصاري، صر(، شيخ انصاري )19،236
 .اندتراشي شدهبه حرمت ريش

فقهاي معاصر و فعلي به صراحت فتوا به حرمت نداده و به جاي فتواي صريح، احتياط  بيشتر
 )2،835هاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، بني( .اندواجب گفته

 

 تراشي؛قائلين به حرمت ريش ادلهّ

 كتاب  -

: انداستدلال كرده) 119،نساء(» ...ولآمرنهم فليغيرن خلق االله...«ران كريم به آيه ق از
كند كه خداوند از قول شيطان نقل مي )6،658كاشاني، الوافي، ؛ فيض103استرآبادي،شارع النجاة، (

وش دهم كه گسازم و به آنها دستور ميكنم و به آرزوها سرگرم ميو آنها را گمراه مي«: گفته است
اي خدا ولي خود را بشكافند و آفرينش خدايي را تغيير دهند و آنها كه شيطان را به جچهار پايان

تبيين استدلال بدين شكل است كه تراشيدن ريش تغيير و » .اندبرگزينند زيان آشكاري كرده
 پسدگرگون كردن خلقت خداست و هر چيزي كه دگرگون كردن خلقت خدا باشد حرام است 

 .تراشد از جمله مغيرين خلق االله استريش حرام است لذا كسي كه ريشش را ميتراشيدن 

به اين آيه ناتمام است زيرا اگر گفته شود مراد آيه، مطلق تغيير است و تمام تغييرات  استدلال
گوييم دليلي بر حرمت تغيير خلقت به نحو مطلق و عام وجود ندارد و كسي شود ميرا شامل مي
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 نديآيد تا بگوييم تغيير و تصرف در كليه مصنوعات خداواست وگرنه لازم ميردهچنين ادعايي نك
سازي و سدسازي و درختكاري و باغباني و ناخن گرفتن و تراشيدن موي سر و حرام است حتي نهر

خويي، مصباح ؛ موسوي1،264نراقي، رسائل و مسائل، (ها مثال ديگر ها و ميليونشكستن چوب
 )1،145تبريزي، إرشاد الطالب، ( .التزام به چنين سخني ممكن نيست و) 1،258الفقاهة، 

شود ها نمياند و آيه شامل اين مثالگفته شود اين موارد از عموم آيه تخصيص خورده اگر
گوييم سياق آيه اباء از تخصيص دارد يعني لحن آيه با مي) 1،334المتقين،مجلسي، روضة(

آيد و امثال اين موارد را استثنا كنيم تخصيص اكثر لازم مي تخصيص سازگار نيست و اگر بخواهيم
تبريزي، الحلية في حرمة حلق اللحية، ؛ موسوي145 ،1تبريزي، إرشادالطالب،( .مستهجن است اين

كند يعني تغيير در خلق االله كار شيطاني است به نظر نگارنده، آيه شريفه حكم كلي را بيان مي) 8
دليلي غير  ستتراشي هم مصداقي از آن امصاديقش كدامند؟ و آيا ريشاما اين خلق االله چيست؟ 

 . طلبداز اين آيه مي

شيخ طوسي، التبيان في تفسير ( .تفسير اين آيه، معانى گوناگوني احتمال داده شده است در
ترين تفسيري كه براي آن شده اين كه مناسب) 3،173؛ طبرسي، مجمع البيان، 3،334القران، 

-دين حنيف ميتعالى، خارج شدن از حكم فطرت و تركاد آيه از تغيير خلقت خداىاست كه مر

؛ 5،85؛ طباطبايي، الميزان، 5،562؛ بحراني، الحدائق الناضرة، 3،334شيخ طوسي، التبيان، ( .باشد
؛ 8تبريزي، الحليه، ؛ موسوي1،145؛ تبريزي، ارشاد الطالب، 1،258موسوي خويي، مصباح الفقاهة، 

 )4،137شيرازي، تفسيرنمونه، مكارم 

 

 روايات  -

 :كنيمكه به آنها استدلال شده است چند قسمند كه يك به يك بررسي مي رواياتي

 روايات اعفاء   -1

صدوق، ( .»حفوا الشوارب و اعفوا اللحي و لا تشبهوا باليهود«: نقل شده) ص(از رسول خدا 
 ) 2،116ه، ؛ حرعاملي، وسائل الشيع1،130لايحضره الفقيه، من

  صدوق، معاني(» حفوا الشوارب و اعفوا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس«:طبق نقلي ديگر فرمود و
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 )291الاخبار، 

؛ استرآبادي، شارع النجاة، 1،135اللآلي، احسائي، عوالي. (اندجاي حفوا، احفوا نوشتهبه برخي
 )73،112؛ مجلسي، بحارالانوار، 104

استرآبادي، شارع النجاة، ( .تراشيكند بر حرمت ريشدلالت مي اند اين دو روايتگفته بعضي
؛ لاري، مجموع الرسائل، 1،264؛ نراقي، رسائل و مسائل، 1،333؛ مجلسي، روضة المتقين، 104
 )139رسالة في حرمة حلق اللحية،  ؛ بلاغي،304

دن و تراشيدن كردن، زدواي مبالغه در كوتاهمعنباشد و بهمي» حف يحف«ماده امر از  »حفوا«
منظور، لسان العرب، ابن( .از باب افعال به همان معناست) همزه قطع(نيز با فتح اول » احفوا«. است

» الشوارب احفو«پس معناي  )1،302؛ بندريگي، المنجد، 1،104؛ طريحي، مجمع البحرين، 9،50
به تعبير قديم   ديده نشود،هايتان را بقدري كوتاه كنيد تا موها هايتان را بتراشيد، شاربيعني شارب

 .مبالغه كنيد در ازاله شارب

و اگر » اعفاء«اگر به فتح همزه تلفظ شود صيغه امر از باب افعال است و مصدرش  »اعفوا«
ر باشد يعني آن چيز را بسيامي» عفا يعفو«اش يا از به ضم تلفظ شود ثلاثي مجرد است و ماده

 .دباشد يعني مو را كوتاه نكرد تا بلند و دراز و زياد شمي» عفي يعفي الشعر«گردانيد يا از ماده 
؛ زبيدي، 1،30؛ طريحي، مجمع البحرين،  1،574؛ راغب، المفردات، 6،2433جوهري، الصحاح، (

 )2،1149؛ بندريگي، المنجد، 10،248تاج العروس، 

نيد زيرا است كه ريشتان را بيش از اندازه طولاني و دراز نكبه يهود به اين معني تشبه
مؤيد اين ). 1،145تبريزي، ارشادالطالب، ( .كردندها ريششان را بيشتر از متعارف طولاني مييهودي

يا ) 2،112 شيعه،حرعاملي، وسائل ال( .كندتفسير رواياتي است كه موي مازاد از قبضه را ملامت مي
اده شده مثل آنها گذاشتند و دستور دها ميمنظور شيوه خاصي از ريش گذاشتن است كه يهودي

كردند و شان را بلند ميمنظور از تشبه به مجوس شايد اين باشد كه مجوس سبيل. ريش نگذاريد
مؤيد اين تفسير . تان را بزنيد و ريشتان را بيشتر كنيدتراشيدند لذا گفته شده سبيلريششان را مي

؛حرعاملي،  1،130قيه، لايحضره الفصدوق، من( .روايتي است كه در مورد مجوس وارد شده است
 ) 2،116وسائل الشيعه، 
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ضعيف است زيرا » ولا تشبهوا باليهود... «جهت سند، روايت اول را  كه صدوق نقل كرده از
موسوي (روايت دوم نيز ضعيف است . ستباشد و رجالش كامل ذكر نشده اروايت مرفوع مي

مد بن جعفر اسدي وجود دارد كه زيرا در سلسله سند، مح) 258و 259 ،1خويي، مصباح الفقاهة، 
نجاشي، ( .انداش توقف كردهكند و بعضي دربارهدانند اما قائلند از ضعفاء نقل ميثقه مي يبعض

كه به نوفلي حسين بن يزيد  همچنين) 160الأقوال، ؛ علامه حلي، خلاصة1،373رجال نجاشي، 
يست و برخي در موردش توقف اند در اواخر عمرش غلو كرده اما ثابت نمعروف است بعضي گفته

طوسي، الفهرست، ؛ شيخ1،38نجاشي، نجاشي، رجال( .اند، به نظر ما، ثقه بودنش ثابت نيستكرده
و علي بن غراب ) 1،216؛ علامه حلي، خلاصة الأقوال، 1،128اود، ؛ ابن داوود، رجال ابن د1،425

ويي، معجم رجال الحديث، ؛ موسوي خ1،280شيخ طوسي، الفهرست، ( .باشد كه مجهول  استمي
اند و بقيه، و در كتب شيعه هر دو روايت از آحادند چون هركدام به يك سند ذكر شده) 12،111

 .شوندلذا از اخبار مستفيضه محسوب نميباشد نقلشان از اين سند مي

جهت دلالت روايت، بنا بر مبناي دلالت صيغه امر بر وجوب، ظاهر روايت، امر به حف  از
آيد اعفاء يعني زياد كند و چنانكه از عبارات ارباب لغت و اساطين فقه بر ميو اعفاء لحية ميسبيل 

شود اين است كه مفهوم و ين دو روايت ميبنابراين اشكالي كه متوجه دلالت ا. و بسيار كردن
 از فقهاء كسي نيست كه جزّ ظاهراًباشد و معناي حلق، غير از مفهوم و معناي اعفاء و عفو مي

سبيل و اعفاء ريش را واجب دانسته باشد يعني قائل شود كه واجب است سبيل را بتراشند و ريش 
 بلكهد واجب است ريش را زياد و طولاني كنند را رها كنند تا زياد و بسيار شود يا فتوا داده باش

اد ؛ تبريزي، ارش1،259 ،موسوي خويي، مصباح الفقاهه( .اند حلق لحية حرام استبعضي گفته
اگر گفته شود معناي اعفاء همان رها كردن و ترك ) 12؛ موسوي تبريزي، الحلية، 1،145الطالب، 
 اولاً گوييمباشد ميزيادي در معنا و مفهوم آن نميباشد يعني ريش را نتراشيد و وفور و جزّ مي

اح، جوهري، الصح( .مخالف نص صريح ارباب لغت است ثانياًدليلي بر اين مطلب وجود ندارد 
 )10،248؛ زبيدي، تاج العروس، 1،30البحرين، ؛ طريحي، مجمع1،574؛ راغب، المفردات، 6،2433

براي عدم افراط  هباشد كعبارت بعدي روايت مشعر به اين است كه در اعفاء، وفور و كثرت مي ثالثاً
 . در اعفاء، نهي از تشبه به يهود شده است
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از  ظاهراًباشد و مفهوم و معناي اعفاء و عفو مي اينكه مفهوم و معناي حلق غير از خلاصه
 . شيعه كسي نيست كه اعفاء ريش را واجب دانسته باشد فقهاي

مجلسي، (.»ربي امرني باعفاء لحيتي و قص شاربي«: فرمود) ص(روايت ديگر رسول اكرم  در
 )1،407؛ نوري، مستدرك الوسائل، 20،390بحار الانوار، 

فرستاد و آنها درحالي ) ص(اكرمسري دو نفر را به سوي رسولروايت اين است كه ك توضيح
دند حضرت از نگاه شان را زياد كرده بونزد ايشان رسيدند كه ريششان را تراشيده بودند و سبيل

 كاربه اين ) كسري(كردن به آنها بدش آمد و فرمود واي بر شما از اين كارتان گفتند ما را ربمان
لكن پروردگار من مرا امر كرد به زياد كردن ريشم و چيدن  :فرمود )ص(اكرمامر كرده است رسول

 .شاربم

 )2/1451بندريگي، المنجد، ( .به معناي چيدن با قيچي يا وسيله ديگري است قص

رسالة في حرمة حلق  بلاغي،( .كنداند اين روايت، دلالت بر حرمت حلق لحية ميگفته بعضي
زيرا ) 1،260موسوي خويي، مصباح الفقاهة، ( .است جهت سند، روايت ضعيف از) 145اللحية، 

برخي از سلسله رجال اين حديث معلوم نيست لذا روايت مرفوع بوده و از اقسام روايت ضعيف 
دلالت حديث بر حرمت تراشيدن ريش، مشكل لفظ اعفاء، اينجا نيز وجود  در .شوديمحسوب م

 . دارد

الحنيفية و هي عشرة اشياء خمسة منها في «: ندانقل كرده) ع(روايت ديگر از امام صادق  در
قمي، تفسير (» ...الراس و خمسة منها في البدن فاما التي في الراس فاخذ الشارب و اعفاء اللحي و 

 )1،54قمى، 

البيان و آن، از روايت را علي بن ابراهيم قمي در تفسيرش آورده است و وسائل از مجمع اين
بحارالانوار نيز اين  )2،117حرعاملي، وسائل الشيعه، ( .ل كرده استتفسير علي بن ابراهيم قمي نق
 )68و73و  7، 12 ،مجلسي، بحارالانوار( .استحديث را از آن تفسير نقل كرده

- را دليل بر حرمت ريش) 123،نحل(» اتبع ملة ابراهيم حنيفا«با كمك اين روايت آيه بعضي

ن امر به تبعيت ملت آاين بيان كه خداوند در قر به) 233استادي، ده رساله، ( .اندتراشي گرفته
لحية  لقيكي از موارد دين حنيف، حرمت ح. ندككند و اين روايت آن راه را تبيين ميابراهيم مي
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مجلسي، روضة ( .اندبعضي ديگر به خود روايت استدلال كرده. است و تا قيامت باقي خواهد ماند
 )1،334المتقين، 

نقل شده و وسايل ) ع(البيان عبارت از امام صادقد بگوييم در مجمعمورد سند روايت باي در
ابراهيم قمي در ابتداي عبارت، اسمي از بنكه در خود تفسير عليهم از مجمع گرفته درحالي
در مجمع و سپس وسايل اشتباه صورت پذيرفته است و ممكن  ظاهراًحضرت برده نشده است و 

برفرض اينكه . ي بن ابراهيم خود چنين حرفي گفته باشدروايت نباشد و عل بارت،است اين ع
عبارت فوق، روايت باشد، تفسير علي بن ابراهيم مورد اعتماد نيست و نسخه موجود اشكالات 

اگر بر فرض، كتاب هم مورد اعتماد باشد روايت ) 4،302آقا بزرگ تهراني، الذريعه، ( .فراواني دارد
 .  باشدايت معلوم نيست لذا روايت مرفوع مياز رجال رو يضعيف است چون برخ دشسن

حنيفيت  ثانياً. آيدمشكل لفظ اعفاء، اينجا نيز مي اولاًتراشي لحاظ دلالت بر حرمت ريش از
طبق اين نقل، ده چيز است كه بعضي از آنها مستحب است مثل مسواك ) ع(نازل شده بر ابراهيم

واجب است يا مستحب ؟ لذا دليل ديگري  زدن پس معلوم نيست اعفاء لحية از كدام قسم است؛
 .روايت لازم است تا حكم وجوب يا استحباب اعفاء را بيان كند اينغير از 

ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و انا نجز «: فرمود) ص(روايت ديگر رسول خدا در
املي، وسائل ؛ حرع1،130لايحضره الفقيه، صدوق، من( .»الشوارب و نعفي اللحي و هي الفطرة

 )2،116الشيعه، 

زنيم و ها را ميكردند و ما شاربميهايشان را زياد چيدند و شاربها ريششان را ميمجوسي
 .اندبا اين روايت استدلال كرده بعضي .فطرت است) مطابق(كنيم و اين ريش را زياد مي

 )103استرآبادي، شارع النجاة، (

باشد و از لحاظ دلالت بر حرمت حلق لحية ع ميروايت ضيعف است زيرا روايت مرفو سند
 .باشد اينجا نيز وجود داردهمان مشكلي كه متوجه لفظ اعفاء مي

 

 روايت مثله -2

  بن محمد محمد( .»المثلة و من مثل فعليه لعنة االلهحلق اللحية من« :فرمود) ص(اكرم رسول
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 )157اشعث، الجعفريات، 

تراشي از مثله اب جعفريات نقل كرده است كه ريشاست كه مستدرك الوسائل از كت روايتي
نوري، مستدرك الوسائل، ( .هر كس مثله كند لعنت خدا بر او باد و) شودمحسوب مي(كردن است

؛ 146بلاغي، رسالة في حرمة حلق اللحية، ( .اندبه اين روايت استدلال كرده بعضي )1،406
 )242استادي، ده رساله، 

يات فعلي سند صحيح ندارد و معلوم نيست اين كتاب فعلي همان جهت سند، كتاب الجعفر از
اند خود موسي بن بعضي گفته) 1،147تبريزي، ارشادالطالب، ( .كتاب موسي بن اسماعيل باشد

 )1،259موسوي خويي، مصباح الفقاهة، ( .اسماعيل مجهول است

ت از اينكه انسان لحاظ دلالت بر حرمت، اشكالاتي دارد از جمله اينكه مثله عبارت اس از
طوري كه آثار فعل در آن شخص ظاهر نقصي را بر ديگري به قصد هتك و اهانت وارد كند به

كند بر مورد لعن واقع شدن كسي كه لذا روايت دلالت مي) 1،147تبريزي، ارشادالطالب، ( .شود
روايت حلق و شبيه ) 9موسوي تبريزي، الحليه، (تراشد را به قصد هتك و جنايت مي ديگريريش 

و شامل كسي كه به قصد ) 7،316كليني، الكافي، (خواهد آمدشود كه بحثش لحية باب ديات مي
 .شودتراشد، نميزيبايي يا پيرايش و غيره ريش خود يا ديگري را با رضايت آن شخص مي

ن م«دليل مطلب، دو قرينه  )1،147؛ تبريزي، ارشادالطالب، 1،260موسوي خويي، مصباح الفقاهة، (
  .و روايت حلق لحيه باب ديات است »من مثل فعليه لعنة االله«و  »المثله

 

 روايت جند بني مروان  -3

شرطة الخميس و معه درة لها سبابتان يضرب بها منين فيؤيت اميرالمأر«: نقل كرده حبابه
وان فقام بياعي الجري و المارماهي و الزمار و يقول لهم يا بياعي مسوخ بني اسرائيل و جند بني مر

و  للحيو ما جند بني مروان قال فقال له اقوام حلقوا ا المؤمنيناليه فرات بن احنف فقال يا امير
)                                                        2،117؛ حرعاملي، وسائل الشيعه، 1،346كليني، الكافي، ( .»فتلوا الشوارب فمسخوا

كه شلاقي داشت كه داراي دو سر بود و كساني را با نگهبانانش ديدم درحالي) ع(المؤمنينامير
فرمود زد و ميفروختند با آن شلاق ميهاي بدون پولك ميهي و ماهيرا كه سگ ماهي، مارما
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فروشيد فرات بن احنف پرسيد ل و لشكر بني مروان را مياسرائيهاي بنياي كساني كه مسخ شده
هايشان تراشيدند و سبيلكه ريششان را مياقوامي: مروان چيست؟ فرمودلشكر بني المؤمنينيا امير
 .سخ شدندگذاردند پس مرا مي

شود و در قديم به افراد برگزيده از ياران حاكمان به محافظ و پليس اطلاق مي هرطشُ امروزه
 .گفتندچون پنج نفر بودند به آنها شرطه خميس ميو ) 1،837بندريگي، المنجد، (شد مي اطلاق

؛ مجلسي، 2،20فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع، ( .انداز فقها به اين روايت استدلال كرده برخي
غي، رسالة ؛ بلا304؛ لاري، مجموع الرسائل، 5،561؛ بحراني، الحدائق الناضرة، 124حلية المتقين، 

 )151في حرمة حلق اللحية، 

 .باشدفتلوا تنها گذاشتن سبيل نيست بلكه نوعي تاب دادن و پيچيدن آن مي معناي
 )2،1287بندريگي، المنجد، (

باشد كه ه سند، محمد بن اسماعيل بن موسي ميروايت، ضعيف است زيرا در سلسل سند
السلام رد بلكه اسماعيل برادر موسي بن جعفر عليهمپسري به اين نام ندا)  ع(امام كاظم ظاهراً
 هكافي و به تبع آن وسائل اشتبانقل كتاب ظاهراًبنابراين ) 1،276شيخ طوسي، رجال الشيخ، ( .است
كشي، ( .آيد كه ضعيف استاز عبارات كشّي برمي خود محمد بن اسماعيل مجهول است و. است
احمد بن قاسم، احمد بن يحيي، محمد ابن خداهي، عبداالله ابن ايوب، همچنين ) 264كشي، رجال

 15،107 ث،موسوي خويي، معجم رجال الحدي( .عبداالله بن هاشم يا هشام وجود دارند كه مجهولند
باشد كه اختلافي است؛ بن عمرو خثعمي مي عبدالكريم )371و 10،115 -16،72 -364و 2،191 –

اما نجاشي  )1،339الشيخ، طوسي، رجالشيخ( .خبيث و واقفي است: استاش گفته شيخ درباره
 .باشدمي رقول نجاشي معتبرت ظاهراًو ) 1،245نجاشي، رجال النجاشي، (» ثقة ثقة عين«: گفته

تراشي كند بر حرمت ريشلت ميظاهر روايت دلا اولاًجهت دلالت برحرمت تراشيدن ريش از
، به عبارت ديگر اعتراض به )نه شريعت ما(در شريعت آنها ) نه به تنهايي(و گذاشتن سبيل با هم 

. مروان استاست و عبارت پاياني اخبار از چيستي قوم بنيغيرهفروش مارماهي، سگ ماهي و 
يي است كه به نظر ما ناتمام استصحاب احكام شرايع سابق مبنا) 4،79جلسي، مراة العقول، م(

گوييم ظاهر روايت اين است كه شود مياگر كسي ادعا كند شرع ما را نيز شامل مي ثانياً. است
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نراقي، رسائل و مسائل، (تراشيدن ريش و گذاشتن سبيل با كيفيت خاصش با هم حرام است
كه ريش و سبيل كسي و شامل) 11؛ موسوي تبريزي، الحيله،1،146؛ تبريزي، ارشادالطالب، 1،264

 .شودتراشد نميخود را مي

 

 صحيحه بزنطي-4

سألته عن الرجل هل له أن يأخذ من لحيته قال أما من عارضيه فلا بأس و «: گويدمي بزنطي
؛ 2،122؛ حميري، قرب الإسناد، 139فر، علي بن جعفر، مسائل علي بن جع(» .أما من مقدمها فلا

 )2،112املي، وسائل الشيعه، ؛ حرع3،574ابن ادريس، السرائر، 

تواند از ريشش كوتاه كند؟ فرمود از دو طرف صورت ال كردم آيا ميؤمورد مرد از امام س در
 .اشكال ندارد اما از جلو نه

؛ موسوي 124لسي، حلية المتقين، مج. (اندبا اين روايت استدلال به حرمت كرده بعضي
 )1،261خويي، مصباح الفقاهة، 

است، اشكالي كه ن روايت را مستطرفات سرائر از جامع بزنطي نقل كردهجهت سند، اي از
باشد رسد مجهول ميكه سند ابن ادريس كه به كتاب بزنطي ميمستطرفات سرائر دارد اين است

ولي صاحب وسائل اين حديث را از كتاب مسائل علي بن جعفر و  ).1،146تبريزي، ارشاد الطالب، (
در واقع اين حديث در سه كتاب مطرح شده و سند مسائل . استردهقرب الاسناد حميري نقل ك
 )1،146تبريزي، ارشاد الطالب، ( .علي بن جعفر صحيح است

ظاهر روايت، عدم جواز اخذ و كوتاه كردن ريش  اولاًلحاظ دلالت بر حرمت تراشيدن ريش  از
كه كسي چنين رحاليد) 1،146تبريزي، ارشاد الطالب، ( .باشداز جلوي آن به صورت مطلق مي

ظاهر روايت اين است كه چيدن و  ثانياً. از جلوي ريش نبايد كوتاه كرد فتوايي نداده كه مطلقاً
در كتب لغت و فقه عارض را به دو طرف صورت معني . جايز است كردن از عارض مطلقاً وتاهك

؛ شيخ بهايي، 4،216؛ طريحي، مجمع البحرين، 7،181ابن منظور، لسان العرب، )(نه گونه(اندكرده
 اب؛ انصاري،كت2،141؛ نجفي، جواهرالكلام، 13،85؛ مجلسي، مرآة العقول، 14المتين، الحبل

در  ثالثاً. كه در اين صورت ظاهر روايت، شبيه ريش پرفسوري امروزي است) 2،165الطهارت، 
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 نيز آمده است» يصلح«كتاب علي بن جعفر كه سندش هم صحيح است در متن حديث كلمه 
باشد و كراهت را هم شامل اعم از حرمت مي سؤالصورت كه در اين» يصلح أن يأخذ من لحيتهأ«

ت وجود دارد و آن احتمال ديگر هم در دلال رابعاً) 16،80سبزواري، مهذّب الأحكام، ( .شودمي
موسوي تبريزي، : نكـ (اينكه نهي از اخذ، عبارت ديگر امر به اعفاء باشد كه مباحثش گذشت 

 ).12حليه، ال

اگر اصحاب به اين روايت عمل نكرده باشند اين اعراض باعث شكستن سند روايت  خامسا
مظفر، اصول : نكـ (خواهد شد و حتي هر چه سند بهتر و صحيحتر باشد انكسار شديدتر خواهد بود 

چنين  اين روايت، ظاهراًو ) 194و3/192؛ سبحاني، ارشاد العقول الي مباحث الاصول، 2/253الفقه، 
 . است

 

  روايت سلق و حلق-5

 )1،111احسائي، عوالي اللآلي، (» منا من سلق ولاخرق ولاحلقليس«:فرمود) ص(اكرم رسول

 ) 146بلاغي، رسالة في حرمة حلق اللحية، ( .انداز علما به اين روايت نيز تمسك كرده برخي

و بعضي زخمي كردن ) 10،159ابن منظور، لسان العرب،(يعني صداي شديد، ناله بلند سلق
خرق يعني پاره كردن چيزي، دريدن  )5،186طريحي، مجمع البحرين، . (اندصورت نيز معني كرده

- چنين مي ارتبنابراين معناي عب )5،153البحرين،مجمع ؛ طريحي،4،149ين،فراهيدي، الع(.چيزي

اشد و زخمي كند و از ما نيست كسي كه صدايش را شديد كند، داد بكشد يا صورتش را بخر: شود
 .بتراشد) مويش را(پاره كند و ) لباسش را(كسي كه 

لق به صورت مطلق ح اولاًاز لحاظ دلالت . باشدروايت ضعيف است چون مرسل مي سند
آمده و معلوم نيست مراد خصوص حلق لحية باشد و به قرينه عبارات قبلي و روايات ديگر مانند 

بحث در مورد كسي است كه مصيبتي ) 79،93سي، بحارالانوار، مجل(» لعن االله السالقه و الحالقه«
كند و مويش را ره ميكشد لباسش را پاكند، داد ميتابي ميو از شدت مصيبت بي شدهبرايش وارد 

باشد كه فقها از در بسياري از روايات مي» ليس منا«عبارت از ما نيست  ثانياً. تراشدكَند يا ميمي
ليس منا من لم يصل «كسي كه نمازشب نخواند از ما نيست مثلاًاند هآن حرمت استفاده نكرد
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؛ صدوق،  2،453كليني، الكافي، ( .و روايات ديگر) 8،162الشيعه، حرعاملي، وسائل(»الليل ةصلا
 )16،95الشيعه، ؛ حرعاملي، وسائل2،274من لايحضره الفقيه، 

 

 روايات شيب -6

اند روايات شيب تراشي به آنها استدلال كردهشجمله رواياتي كه بعضي براي حرمت ري از
 )147، ؛ بلاغي، رسالة في حرمة حلق اللحية 304لاري، مجموع الرسائل، ( .است

موي سفيد ) 2،130الشيعه،حرعاملي، وسائل(» الشيب نور فلا تنتفوه«:فرمود) ص(اعظم رسول
 . نور است پس آن را نكَنيد

كند و برايشان داوند در قيامت نظر رحمت بر آنها نميسه گروهند كه خ: فرمود) ع(صادق امام
الناتف شيبه و الناكح ...«. كَندميعذاب دردناكي است يكي از آنها كسي است كه موي سفيدش را 

 )2،131؛حرعاملي، وسائل الشيعه،  1،106صدوق، الخصال، (» نفسه و المنكوح في دبره

موي ) 2،131الشيعه، حرعاملي، وسائل(» ...ور لا ينتف الشيب فإنه ن«:فرمود) س(المؤمنينامير
 .سفيد را نكَند همانا موي سفيد نوري است

سند روايت دوم هم ضعيف است . باشدروايت اول، ضعيف است زيرا روايت مرفوع مي سند
اما روايت سوم سندش . باشد كه مجهول استمي) يا عوف(زيرا در سندش عبد الرحمن بن عون 

 .باشدصحيح مي

ظاهرِ نهي درخصوص موي سفيد  اولاًجهت دلالت بر حرمت حلق لحية اشكالاتي دارد  از
چه در ( .سفيد استظاهرِ نهي در مورد مطلق موي ثانياً). چه سياه و چه سفيد(است نه مطلق مو 

. كَندن كه با معناي حلق و جزّ و اينها فرق دارديعني» نتف«معناي ثالثاً) سر و چه در ريش و سبيل
لا باس بجز «:فرمود) ع(رواياتي وجود دارد كه با اين دسته معارضند از جمله؛ امام صادق اًرابع

تراشيدن موي سفيد و كندن آن ) 6،492كليني، الكافي، (» الشمط و نتفه و جزه احب الي من نتفه
اين روايت از جهت سند صحيح . اشكالي ندارد و تراشيدن آن نزد من از كندنش خوش آيندتر است

 .باشد و دلالتش هم روشن استمي

  كليني، ( »كان لا يري بجز الشيب باسا و يكره نتفه المؤمنينان امير«: فرمود  روايت ديگر در
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اين . ديد و كندنش را كراهت داشتمشكلي در جزّ موي سفيد نمي المؤمنينامير) 6،492الكافي، 
بت نيست و سكوني كه عامي اما روايت از جهت سند همان مشكل نوفلي را دارد كه ثقه بودنش ثا

ز روايات كراهت كندن بندي دو طائفه ابنابراين از جمع. باشداز جهت دلالتش واضح مي. است هثق
 .آيددست ميهموي سفيد ب

 

 روايت ديه حلق لحيه -7

اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فاذا نبتت في المؤمنينقضي امير«:فرمود) ع(صادق امام
؛ شيخ طوسي، تهذيب 4،150لايحضره الفقيه، ؛ صدوق، من7،316كليني، الكافي، (» لديةفثلث ا

 شيدهمنان در مورد ريش، زماني كه تراؤاميرم) 29،341الشيعه، ؛ حرعاملي، وسائل10،250الاحكام،
 .شده بود و رشد نكرد ديه كامل حكم كرد و زماني كه رشد كرد ثلث ديه

براي ازاله ريش ديه كامل وضع شده و هر  مثلاًاند كه ردهبا اين روايت استدلال ك بعضي
 )245استادي، ده رساله، . (كاري كه ديه داشته باشد حرام است

باشد كه اختلافي است و روايت، ضعيف است زيرا در سندكليني، سهل بن زياد مي سند
نجاشي، جالنجاشي، ر( .اند غالي استاند و گفتهغضائري تضعيف كردهنجاشي و شيخ و ابن

محمدبن الحسن بن ) 1،67غضائري، كتاب الضعفاء، ؛ ابن228؛ شيخ طوسي، الفهرست، 1،185
باشد عبداالله بن عبد الرحمن مي )1،335نجاشي، رجال نجاشي، ( .فاسد است كهباشد شمون مي

 .باشدو سند صدوق، مرفوع مي) 1،217نجاشي، رجال نجاشي، ( .كه غالي و ضعيف است

اند مانند شيخ مفيد، محقق، علامه، شهيد، قها به اين روايت در باب ديه عمل نكردهاز ف برخي
و صاحب ) 10،380الكرامة، حمد، مفتاحم عاملي، جواد بن(فاضل مقداد، شهيدثاني، محقق اردبيلي 

 )43،171نجفي، جواهرالكلام، ( .جواهر

اشيدن سر در بعضي از صور كه براي ترتراشيدن سر جايز است درحالي اولاًجهت دلالت  از
روايت بر مطلق حرمت تراشيدن ريش دلالت  ثانياً) 245استادي، ده رساله، ( .ديه وضع شده است

دانند بايد فتوا بدهند هر كس ريش خود را ندارد وگرنه كساني كه تراشيدن ريش را حرام مي
انسان را بدهد و كسي چنين  اگر رشد نكرد تمام ديه انسان را و اگر رشد كرد بايد ثلث ديه اشدبتر
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جايي است كه كسي ريش ديگري را به خاطر حق اين است كه روايت ناظر به. ادعايي نكرده است
 . تراشيده باشد غيرهدشمني يا جنايت و 

فرمود حلق لحية از مثله است اشاره به اين نوع حلق شود روايتي كه مياين بيان روشن مي با
  .لحية است نه مطلق تراشيدن

 

 روايات تشبه به زنان -8

دهد استدلال وسيله رواياتي كه متشبهين به زنان را مورد لعن قرار ميهاي بهدارد عد امكان
لعن رسول االله المتشبهين من الرجال بالنساء و «: كه فرمود) ع(انند روايت امام صادقكنند م

لعن كرد مرداني را كه ) ص(ول خدارس) 5،552كليني، الكافي، (» ...المتشبهات من النساء بالرجال 
 .كنندكنند و زناني كه خود را شبيه به مردان ميخود را شبيه به زنان مي

نوع از روايات را جناب كليني در كافي آورده و صدوق در علل و صاحب وسائل از هر دو  اين
؛ حرعاملي، 2،602؛ صدوق، علل الشرايع، 8،69 – 552و  5،550كليني، الكافي، ( .استنقل كرده

 .تباره آورده اسهمچنين محدث نوري از جعفريات روايتي در اين) 20،337-17،284الشيعه، وسائل
 )3،461نوري، مستدرك الوسائل، (

لحاظ سند، روايت صحيح و حتي موثقي دراين باره پيدا نكرديم و تمام روايات مربوطه  از
ثل محمد بن علي ابوسمينه، عمرو بن زيرا در سند اين روايات اشخاصي م. سندشان ضعيف است

اني چون حسين بن و كس) 333و1،287نجاشي، رجال نجاشي، ( .باشد كه ضعيفندشمرالجعفي مي
علي بن عبداالله، علي بن قاسم، جعفر بن محمد، الحسين بن زياد، يعقوب ابن جعفر و  ه،ابي قتاد

 .محمد بن سالم وجود دارند كه مجهولند

باشد و آيا حلق لحية، تشبه به زن وضوع تشبه، يك موضوع كلي ميم اولاًجهت دلالت  از
مراد از  ثانياً. شوداز خود روايات استفاده نمي  -تتشبهي كه منظور روايات اس -شودمحسوب مي

. هاي زنانگي پيدا كردن است نه مطلق شباهتتشبه در اينجا خود را به زني زدن است يا حالت
هايي كند خنثيروايتي لعن مي مثلاً. باره وارد شده استت كه در اينهمان رواياتي اس بدليل مطل

يا در همان روايات، ) 147محمداشعث، الجعفريات،محمدبن( .اندرا كه مردند و خود را به زنانگي زده
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يا روايتي ) 5،550،كليني، الكافي(.كننداند كه با هم ازدواج ميها تفسير شدهمتشبهات به خنثي
حرعاملي، ( .مردي را كه حالت زنانه داشت از مسجد بيرون كرد المؤمنينفرمايد اميريداريم كه م

بنابراين روايات تشبه به زنان، مواردي مثل بلندكردن مو يا كندن موي  )20،337وسائل الشيعه،
خاطر بعضي از بزرگان تصريح  نشايد به اي. شودصورت مثل زنان يا تراشيدن ريش را شامل نمي

ظاهر روايات جايي است كه قصد تشبه باشد ولي اگر به عنوان مثال كسي لباس زنان را  اندكرده
انصاري، المكاسب،  . (شودوشد ولي قصد تشبه به زنان را نداشته باشد روايات آنجا را شامل نميبپ
1،174( 

 

 اجماع   -

باح موسوي خويي، مص( .اند بر حرمت تراشيدن ريشاز علما ادعاي اجماع كرده بعضي
جود ندارد زيرا در ده قرن اول و مسألهاجماعي در  اولاًاما ) 224 ،؛ استادي، ده رساله1،257الفقاهة، 

تراشي نكرده است و فقط از مفهوم عبارت شهيداول كسي تصريح به حرمت ريشاز فقهاي شيعه
 ن ادعايمضاف بر اينكه در مقابل اي. شودفاضل مقداد حرمت حلق براي مردان استفاده مي سسپ

مرحوم فيض كاشاني عبارتي دارد كه نشان . اندعدم وجود اجماع كرده يهم ادعا ياجماع، كسان
و قد افتي جماعة من «دانند نه همه آنها دهد تنها جماعتي از علما تراشيدن ريش را حرام ميمي
فيض را در و صاحب حدائق همين قول ) 6،658كاشاني،الوافي، فيض(» بتحريم حلق اللحية هائنافق

همچنين نراقي بعد از نقل عبارت فيض  )5،560بحراني، الحدائق الناضرة، ( .كتابش آورده است
 )1،263نراقي، رسائل و مسائل، ( .وجود ندارد مسألهكند اجماعي در تصريح مي

گوييم اگر اجماع ثابت شود اين اند ميخره برخي ادعاي اجماع كردهاگر گفته شود بالأ ثانياً
است و به نظر ما حجت  يمبناي طوركليحجيت اجماع به ثالثاً. مدركي است و حجيت ندارد اجماع
 .نيست

 

 شهرت -

  ؛ 123مجلسي، حلية المتقين، ( .اند مشهور ميان علماء حرمت تراشيدن ريش استگفته بعضي



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ش
ت ري

حرم
به 

ن 
ائلي

ه ق
 ادل

سي
برر

/ ..
.

 

43  

ده قرن در  مخصوصاًوجود ندارد  مسألهشهرتي در  اولاًاما ) 1،257موسوي خويي، مصباح الفقاهة، 
اند كه اول كه كسي تصريح به حرمت نكرده است و چنانكه گذشت بعضي از بزرگان تصريح كرده

كه خرين نيست أالمتاند و كسي از متقدمين و متقدمجماعتي از اصحاب فتوا به حرمت داده هاتن
در يد مطلب اينكه اگر موضوعي را فقها ؤم. تراشي كرده باشدتصريح به مشهور بودن حرمت ريش

يد خوبي است ؤالمكاسب جزء معاصي ذكر نكرده باشند مكتاب الشهادات ذيل بحث عدالت و كتاب
جناب محقق  مخصوصاًكردند بودن آن عمل نزدشان مسلم نبوده است والا نقل مي صيتكه مع
تراشي را كه معاصي را استقصاء كرده و زيادتر از ديگران ذكر كرده است اما ايشان هم ريشاردبيلي

اند در ميان اصحاب مطلبي كه اند و بالعكس بعضي از دانشمندان معاصر تصريح كردهمطرح نكرده
مبناها در  ثانياً )1،144 ،تبريزي، ارشاد الطالب( .باشد، وجود نداردمي مسألهدلالت كند شهرتي در 
فقهي در تفريعات  مخصوصاًكند و به نظر بسياري از فقها، شهرت فتوايي حجيت شهرت فرق مي

كفاية  اني،؛ آخوندخراس1،105انصاري، فرائدالاصول،( .بعداز شيخ طائفة حجت نيست كما هو الحق
  )2،146؛ موسوي خويي، مصباح الاصول، 1،261؛ امام خميني، انوارالهداية، 292الاصول، 

 

 سيره مستمره بين مسلمين-

ها سيره در تمام دوراناند بدين بيان كه از علما سيره مسلمين را دليل حرمت گرفته بعضي
رسيده است و معصومين ردع ) ع(مسلمين گذاشتن ريش بوده است و اين سيره تا زمان معصومين

؛ بلاغي، رسالة 1،261مصباح الفقاهة،  ؛ موسوي خويي،1،333مجلسي، روضة المتقين،( .اندنكرده
 )16؛ موسوي تبريزي، الحليه، 155 حرمة حلق اللحية، في

محقق است و ردعي هم  ناتمام است زيرا اگر فرض بگيريم اتصال كاملاًبه سيره  استدلال
باز هم اين سيره دليل بر   -البته اثبات كردن اين فرض بسيار مشكل است –صورت نگرفته 

شود زيرا چنانچه در علم اصول بيان شده است نهايت اقتضايي كه سيره دن ريش نميحرمت تراشي
كه سيره بر انجام فعلي وجود عل و عدم حرمت آن است درصورتيتواند داشته باشد مشروعيت فمي

داشته باشد و اگر سيره بر ترك فعلي باشد نهايت اقتضائش مشروع بودن ترك فعل و عدم وجوب 
  بعضي از علماي اصول استفاده استحباب يا كراهت را هم از سيره مستمره تا  فعل است و حتي
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 )2،176مظفر، اصول الفقه، ( .اندقرار داده هزمان معصوم مورد خدش

 

 ارتكاز -

تبريزي، ارشادالطالب، . (اند ارتكاز اذهان متشرعين حرمت تراشيدن ريش استگفته بعضي
1،148( 

اين ارتكاز، فتاوايي است  أمنش يقيناًبه احتمال قوي بلكه  اولاًاستدلال ناتمام است زيرا  اين
تبريزي، ارشاد الطالب، ( .دن ريش داده شده استدر مورد حرمت تراشي) چند قرن اخير( كه اخيراً

 لبمط مؤيد. لذا ارتكاز متصل به عصر معصوم و عدم ردع آن توسط معصوم ثابت نيست) 1،148
حكم  ثانياً. آن است كه اگر فقيهي فتوا به حليت بدهد ارتكاز مقلدين آن فقيه، حرمت نخواهد بود

لذا ) 2،392انصاري، الموسوعة الفقهية الميسرة، ( .باشدارتكاز از جهت حجيت مانند حكم سيره مي
) ظاهر حسببه (متصل به عصر معصوم باشد و معصوم از آن  يقيناًزماني حجت خواهد بود كه 

 .اي ندارداطلاع يابد و نهي نكند وگرنه ارتكاز حاصل بعد از زمان معصومين فايده

 

 دليل عقلي  -

ش از اموري است كه شرع اجازه آن را نداده كسي چنين استدلال كند كه تراشيدن ري اگر
است و هر امري را كه شرع اجازه آن را نداده باشد انجام آن كار قبيح و خارج شدن از مسير 

گوييم مي. باشدباشد پس تراشيدن ريش امري قبيح و خارج شدن از عبوديت الهي ميعبوديت مي
باشد و و عقل مي) نقل(الهي، كتاب و سنت ناتمام است زيرا منابع شناخت احكام  لالصغراي استد

دليل قطعي (اند كه اگر دليل معتبري از مجموع آنها اصوليين اصلي به نام اصل برائت استفاده كرده
بر حرمت فعلي نيافتيم انجام آن، جايز است و )  ند خبر متواتر يا دليل علمي مانند ظنون معتبرمان

 )338وند خراساني، كفاية الاصول، ؛ آخ1،315 ،صولانصاري، فرائد الا( .در قيامت معذوريم

توان حليت تراشيدن اثبات اصل برائت مي ادلّهشود كه با توضيحي كه داديم روشن مي با
 .ش را اثبات كردري
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 بهترين راه ممكن  احتياط

حرمت، ناتمامند اما باتوجه به سيره مستمره  يذكر شده برا يو عقل ينقل ادلّهاست كه  درست
در  ياسلام از صدر تا به حال در نتراشيدن ريش، يك نوع اجماع عمل يام انبيا و اوصيا و علماتم

) انبيا و امامان(نتراشيدن ريش، صورت پذيرفته است كه چون در ميان اين مجمعين، معصومين 
لذا احتياط در نتراشيدن ريش است اگرچه  باشديهم وجود دارند، حجيت اين نوع اجماع، مسلم م

 ) دقت شود. (، وجوب نباشد)نه احتياط(اين حجيت  ينامع

  
  نتيجه

در كتب فقهي شيعه  جري قمريبه حرمت تراشيدن ريش از قرن دهم يا يازدهم ه تصريح
اي كه قائلين به حرمت تراشيدن ريش در ميان اصحاب ما ادلّهآغاز شده است و با بررسي تمام 

تراشي وجود ندارد و لي تام و معتبر براي حرمت ريشرسيم كه دلياند بدين نتيجه مياقامه كرده
ديگر چون هيچ يك از انبيا و  ياما از طرف. شودحليت اين كار روشن مي رائت،اصالت ب ادلّهطبق 

شود از اند لذا احتياط در اين مورد ترك نشود و نيز پيشنهاد مينكرده يامامان معصوم ريش تراش
 . جوانب مختلف احتياط شود

تراشد نكند و او را فاسق يرا كه ريشش را م يريش خود را نتراشد، غيبت كس: ان مثالعنوبه
 .     باشدياست كه قائل به جواز حلق لحيه م يمقلد مجتهد ينداند يا لااقل احتمال بدهد كه و
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